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معیشت در میدان واقعیت 
واشنگتن و بازی های تکراری قدرت

در شرایطی که فشــارهای اقتصادی، زندگی روزمره مردم را تحت  تأثیر قرار 
داده، نگاه ها به یک نکته کلیدی معطوف شده است؛ اینکه صدای مطالبات 
اجتماعی نباید در هیاهوی سناریوهای آشنا و مداخلات بیرونی گم شود؛ سناریوهایی 

که بار دیگر نام واشنگتن را به صدر تحلیل ها آورده است.
در ماه ها و هفته های گذشــته، گرانی کالاهای اساســی، کاهــش قدرت خرید و 
دشواری های معیشــتی، بخش هایی از جامعه را با چالش های جدی مواجه کرده 
و نارضایتی هایی را در ســطح افکار عمومی پدید آورده است. بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی بر این باورند که فشارهای ناشی از تورم، تحریم های طولانی مدت و شرایط 
ناپایدار اقتصاد جهانی، تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم گذاشته و همین مسئله، 
زمینه بروز اعتراضات اقتصادی را فراهم کرده است. در این چارچوب، طرح مطالبات 
معیشتی و انتقاد از وضعیت اقتصادی، امری قابل درک و برخاسته از نیازهای واقعی 

جامعه تلقی می شود.
با این حال، هم زمان با طرح این مطالبات، تحلیلگران مسائل سیاسی و منطقه ای 
بــر ضرورت تفکیک میان خواســته های داخلــی مردم و تلاش هــای بیرونی برای 
جهت دهی به ایــن فضا تأکید می کنند. به اعتقاد این تحلیلگران، تجربه تاریخی در 
خاورمیانه و دیگر مناطق جهان نشــان داده اســت که قدرت های خارجی، به ویژه 
ایــالات متحده آمریکا، بارها کوشــیده اند نارضایتی های اجتماعی را به اهرمی برای 
پیشبرد منافع سیاسی و ژئوپلیتیکی خود تبدیل کنند؛ روندی که در بسیاری از موارد، 
نه تنها به بهبود شــرایط زندگی مردم منجر نشــده، بلکه پیامدهایی مانند بی ثباتی، 
تشدید بحران های اقتصادی و تضعیف زیرساخت های اجتماعی را به دنبال داشته 

است.
از منظر ناظران بین المللی، سیاســت های آمریــکا در مناطق مختلف جهان، از 
خاورمیانه گرفته تا شــرق آسیا و آمریکای لاتین، عمدتا براساس منافع کوتاه مدت و 
راهبردی این کشــور شکل گرفته و کمتر نشانی از تعهد پایدار به رفاه ملت ها داشته 
اســت. این نگاه تاریخی باعث شده است که بســیاری از کارشناسان درباره هرگونه 
مداخله یا موضع گیری خارجی در قبال تحولات داخلی کشورها، با دیده تردید بنگرند 
و آن را مغایر با اصول شناخته شده حقوق بین الملل، ازجمله اصل عدم مداخله در 

امور داخلی کشورها، بدانند.
در این میان تأکید می شود که مطالبات اقتصادی مردم، موضوعی داخلی و ملی 
است و رسیدگی به آن نیازمند گفت وگو، اصلاح سیاست ها و توجه به واقعیت های 
اجتماعی است، نه تبدیل شدن به زمینه ای برای فشار یا دخالت خارجی. کارشناسان 
اجتماعــی بر این باورند که افزایش ســطح آگاهی عمومی و شــناخت تجربه های 
گذشته، می تواند به جامعه کمک کند تا ضمن بیان خواسته های خود، از افتادن در 

مسیری که به سود بازیگران بیرونی تمام می شود، پرهیز کند.
به اعتقاد صاحب نظران، حفظ استقلال تصمیم گیری، تقویت انسجام اجتماعی 
و توجــه هم زمان به مطالبات معیشــتی و منافع ملی، ازجمله عواملی اســت که 
می تواند کشــور را از آسیب های ناشی از سوءاســتفاده سیاسی مصون نگه دارد. در 
چنین شــرایطی، بازخوانــی تجربه های تاریخی و نگاه واقع بینانه به سیاســت های 
قدرت های خارجی، می تواند نقش مهمی در روشن ترشدن مسیر پیش رو و جلوگیری 
از تکرار هزینه هایی ایفا کند که پیش تر در دیگر کشورها تجربه شده است. در این فضا، 
برخی تحلیلگران با اشاره به مواضع و واکنش های اخیر مقامات آمریکایی، معتقدند 
واشــنگتن تلاش دارد خود را مدافع حقوق مردم معرفــی کند، در حالی که کارنامه 
سیاست خارجی ایالات متحده نشان می دهد چنین رویکردهایی بیش از آنکه ریشه 
در دغدغه های انسانی داشته باشد، تابع محاسبات سیاسی و منافع راهبردی است. 
تجربه دهه های گذشته به وضوح نشان داده است که آمریکا در تعامل با کشورهای 
مختلف، نه بر اساس دوستی پایدار، بلکه بر پایه منافع متغیر و اقتضائات قدرت عمل 
کرده است؛ رویکردی که در بزنگاه های حساس، همواره اولویت را به منافع خود داده 

و هزینه های آن را بر دوش ملت ها گذاشته است.
به باور ناظران سیاسی، طرح گزاره هایی از سوی واشنگتن درباره تحولات داخلی 
کشــورها، بیش از آنکه راه حلی برای مشــکلات معیشــتی ارائه دهد، تلاشی برای 
تأثیرگذاری بر افکار عمومی و شکل دهی به روایت مطلوب خود است. این در حالی 
اســت که همان سیاســت ها و تصمیمات، ازجمله تحریم های گسترده و فشارهای 
اقتصادی، ســهم درخورتوجهی در پیچیده ترشدن شرایط زندگی مردم داشته اند. از 
این منظر، تناقض آشــکاری میان ادعاها و عملکردها دیده می شود که نمی توان از 

کنار آن به سادگی گذشت.
کارشناسان تأکید می کنند که شناخت این الگوهای رفتاری، نقش مهمی در حفظ 
هوشیاری اجتماعی دارد. آمریکا بارها نشــان داده است که در بزنگاه های تاریخی، 
همراهی اش با ملت ها تا جایی ادامه دارد که منافعش تأمین شود و به محض تغییر 

معادلات، همان ملت ها به ابزاری مصرف شده در معادلات قدرت تبدیل می شوند.
این واقعیت، امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت توجه به تجربه های گذشته و 

پرهیز از ساده انگاری در قبال پیام ها و مواضع بیرونی را برجسته می کند.
در چنیــن شــرایطی، صاحب نظــران بر این باورنــد که پویایــی جامعه و طرح 
مطالبات اقتصادی، زمانی می تواند به نتیجه مطلوب برسد که از مسیرهای داخلی، 
گفت وگوی اجتماعی و تصمیم گیری مســتقل دنبال شود. آنان هشدار می دهند که 
گره زدن امیدها به بازیگران خارجی، به ویژه قدرتی که سابقه ای طولانی در مداخله 
و فشــار دارد، نه تنها راه گشا نیست، بلکه می تواند مسیر رسیدن به راه حل های پایدار 

را پیچیده تر کند.
در نهایت تأکید می شــود که آگاهی، سرمایه اصلی جامعه در مواجهه با شرایط 
دشــوار اســت؛ آگاهی از حقوق، آگاهی از واقعیت های اقتصادی و مهم تر از همه، 
آگاهی از نیت و عملکرد قدرت هایی که لبخند دیپلماتیک شــان همواره با محاسبه 
منافع همراه بوده اســت. حفظ این هوشــیاری می تواند تضمین کننده آن باشد که 
مطالبات معیشتی، در مسیر درست خود باقی بماند و به ابزاری در بازی های تکراری 

واشنگتن تبدیل نشود.

در اقتصــاد بســیاری از متغیرهــای مهم 
بــه دو صــورت اســمی و واقعی محاســبه 
می شوند؛ به طور مثال تولید ناخالص داخلی 
اسمی و واقعی یا نرخ بهره اسمی و واقعی. 
مزد اســمی، همانند دیگر متغیرهای اسمی 
براســاس قیمت هــای رایج در بــازار برآورد 
می شــود؛ در حالی که مــزد واقعــی میزانی 
اســت که پــس از حذف اثر تورم مشــخص 
می شــود. تفاوت میان متغیرهای اســمی و 
واقعی، در شــرایط وجود تــورم بالا می تواند 
بســیار درخور توجه باشــد. مثلا حداقل مزد 
قانونی در سال ۱۳۹۶ حدود ۹۰۰ هزار تومان 
در مــاه بوده و در ســال ۱۴۰۴ بــه بیش از ۱۰ 
میلیون تومان رســیده است. ولی طی همین 
دوره مزد واقعی، براســاس قیمت های ثابت 
سال ۱۳۸۳، طی هشت ســال گذشته حدود 
۳۸ درصد قدرت خرید حداقــل مزد قانونی 
کاهش یافته و از ۱۲هزار و ۳۰۰ به هفت هزار و 

۷۰۰ رسیده است.
روش دیگر برای حذف اثر تورم بالا از مزد 
اســمی، برآورد حداقل مزد قانونی بر مبنای 
دلار اســت. در فاصله سال های ۱۳۹۶-۱۴۰۴ 
حداقل مزد قانونی برحســب دلار آمریکا، از 
۲۱۷ به ۸۰ دلار ســقوط کرده اســت. ارزش 
وضع کارکنان دولت از این هم وخیم تر است. 
کوچک شدن سفره ها و پایین رفتن سطح رفاه 
بــرای بخش اعظم خانوارهای ایرانی بســیار 
محســوس و رنج آور اســت و بــه نارضایتی 

گسترده در میان مردم دامن زده است.
لازم به ذکر اســت که حداقل مزد واقعی 
در ســال های پیش از انقلاب بسیار پایین تر از 
امروز بوده اســت. در سال ۱۳۵۶ حداقل مزد 
واقعی (براســاس قیمت ثابت سال ۱۳۸۳) 
معادل حدود شــش هزار و ۳۰۰ ریال و برابر با 
۶۳ دلار بوده است. ولی باید توجه داشت که 
پیش از انقلاب حداقل مزد قانونی بسیار کمتر 
از متوســط مزد نیروی کار بود و به ویژه سطح 
درآمد نیــروی کار تحصیل کرده بســیار فراتر 
از حداقــل مزد قانونی قرار داشــت. کارگران 
بی ســواد و کم ســواد غیرماهــر و فقیرترین 
اقشــار حداقــل مــزد را دریافــت می کردند. 
به همین خاطر پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
در راســتای حمایت از این اقشار حداقل مزد 
قانونــی ۱۷۰ درصد افزایــش یافت و از ۶۳۰ 
تومان به هزار و ۷۰۰ تومان رســید که معادل 
۱۲۳ دلار بــود. در دوران جنــگ تحمیلــی 
(۶۷-۱۳۵۹) به دلیل اعمال سیاســت تثبیت 
مزد برای مهار تورم، مزد اســمی رشد بسیار 
محدودی داشــت. در حالی که طی این دوره 
تــورم ســالانه ۱۷٫۵ درصد بود، مزد اســمی 

ســالانه به طور متوسط ســه درصد افزایش 
پیدا کرد و مزد واقعی به شدت کاهش یافت، 
به نحــوی کــه در ســال ۱۳۶۸ حداقل مزد 
قانونی (دو هزار و ۴۰۰ تومان) معادل ۲۱ دلار 
بود. در دوران جنگ دولــت تلاش کرد که با 
توزیع کوپن ارزاق عمومی، حداقل معیشــت 
مــردم را بــا هزینه هــای پایین تأمیــن کند. 
ولــی در کل اکثریت مردم دوران ســختی را 

تحمل کردند.
نابرابری شدید نبود. بسیاری از ثروتمندان 
پس از انقلاب از کشــور خارج شــده بودند. 
ســطح زندگی بخش بزرگی از مردم مشــابه 
هــم بود. اکثر مردم بــرای خرید اقلام کوپنی 
مانند گوشــت یخ زده وارداتی یا چند شیشــه 
شیر و... روزانه ساعت ها در صف های طولانی 
انتظار می کشیدند و فقدان اقلامی مانند شکر 

و کره و... را پذیرفته بودند.
هرچنــد جنگ و تورم فشــار ســنگینی بر 
زندگی مردم وارد کرده بود ولی بخش اعظم 
مــردم دربــاره بهبود وضعیــت زندگی خود 
پس از پایان جنگ اطمینان داشــتند. اعتماد 
به نظام و ســرمایه اجتماعی بــالا بود و این 
احســاس به صورت فراگیر وجود داشت که 
چشــم انداز آینده روشن اســت. با پایان یافتن 
جنگ و آغاز دوران ســازندگی رشــد حداقل 
مزد قانونی از نرخ تورم پیشــی گرفت و وضع 
زندگی مردم بهتر شد. هر چند کاهش قیمت 
جهانی نفت و تورم نســبتا بالا در دهه ۱۳۷۰ 
مانع از رشــد ســریع مزد واقعی شد؛ ولی با 
افزایــش درآمدهــای نفتی در دهــه ۱۳۸۰، 
ســطح مزد و به تبــع آن وضعیــت رفاهی 
مردم به نحو چشــمگیری بهبود یافت. طی 
سال های ۸۹-۱۳۸۱ با توجه به جهش درآمد 
نفــت و بروز رونــق اقتصــادی، حداقل مزد 
قانونی از حــدود ۵۷ هزار تومان (معادل ۷۱ 
دلار) به ۳۰۳ هزار تومان (برابر با ۲۸۳ دلار) 
رســید. با آنکه قدرت خرید دلار از دهه های 
۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ کمتر بــود؛ ولی در اواخر دهه 
۱۳۸۰ برای خانوارهای متوســط الحال خرید 
یک دستگاه اتومبیل و سفر در نوروز و تابستان 

به کشورهای همسایه کاملا در دسترس بود.
بــا آغــاز دهــه ۱۳۹۰، تشــدید تنش های 
بین المللی مرتبط با برنامه هسته ای و سپس 

اعمــال تحریم های ســخت بین المللی علیه 
ایران، فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد آورد. 
ولی این امید وجود داشت که با روی کار آمدن 
دولت اعتدال گرا مشــکلات حل شــود. آغاز 
گفت وگوهــای برجام و ســپس نهایی شــدن 
توافــق بــا ۱+۵ امید بــه حــل چالش های 
اقتصادی را به نحو چشــمگیری افزایش داد 
و انتظارات مثبتی نســبت بــه آینده به وجود 
آورد. نرخ تــورم روندی نزولی به خود گرفت 
و از ۳۴٫۷ در سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۱۰ درصد 
در ســال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رســید. ولــی 
دوران امیدواری خیلــی زود با خروج آمریکا 
از برجــام به ســر آمد و تحریم ها با فشــاری 
شــدیدتر از گذشته از ســر گرفته شد. از سال 
۱۳۹۷ تورم جهش کرد و به سرعت از مرز ۳۰ 

و ۴۰ درصد گذشت.
از ســال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ فقط در پنج ســال 
حداقل مزد قانونی بیش از تورم بوده اســت. 
وضعیت کارکنان دولت از حداقل مزد بگیران 
بخش خصوصی وخیم تر است، طی ۱۵ سال 
گذشــته فقط سه سال رشــد حقوق کارکنان 
دولت اندکــی بیش از تورم بــوده و در بقیه 
ســال ها حداقل مزد و حقوق کارکنان دولت 
متناســب با تورم تعدیل نشده است. نمودار 
۱ حداقل مــزد قانونی به قیمت ثابت ســال 
۱۳۸۳ (تورم زدایی شــده) و نمودار ۲ حداقل 
مزد قانونی بر حسب دلار را نمایش می دهد. 
در هر دو نمودار مشــاهده می شود که درآمد 
واقعــی از ســال ۱۳۹۰ روند نزولــی به خود 
گرفتــه، در ســال های توافق برجــام اندکی 
بهبود یافته و از ســال ۱۳۹۷ به شدت سقوط 

کرده است.
در هر دو نمودار به وضوح مشخص است 
که مزد واقعی در ســال های اخیر بیشــتر از 
دهه ۱۳۷۰ اســت. نکته اصلی اینجاست که 
چرا امروزه بیشــتر از ســال های پس از جنگ 
احســاس فقر و فشــار اقتصادی مردم را آزار 
می دهد؟ نباید فراموش کرد که در طول دهه 
۱۳۷۰ (به استثنای سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴) 
رشــد حداقل مزد بیش از تــورم بود و درآمد 
واقعی مزدبگیران بســیار بهتر از دوران جنگ 
شــده بود. با وجود این در پی جهش تورم به 
نزدیــک ۵۰ درصد در ســال ۱۳۷۴ نارضایتی 
اوج گرفت ولی تورم بالا مهار شد و به سرعت 
روندی نزولی بــه خود گرفت. به علاوه در آن 
زمان فقط هفت ســال از پایان جنگ گذشته 
بــود. هنــوز اکثریت مردم نســبت بــه آینده 

امیدوار بودند.
وضعیت اقتصادی از ســال ۱۳۹۷ تاکنون 
با شــرایط دهه ۱۳۷۰ تفاوت های جدی دارد. 

همان گونه که در نمودارها ملاحظه می شود، 
درآمد واقعی در دهه ۱۳۷۰، پس از ســقوط 
ســال های جنگ روندی صعودی داشت که 
امیدواری نســبت به آینده را افزایش می داد. 
ولی از دهــه ۱۳۹۰، پس از یــک دوره رونق 
نفتی و رشــد ســریع درآمد واقعی، مردم با 
فشــار اقتصادی فزاینده ای مواجه شده اند که 
پایانی برای آن متصور نیستند. تورم بالا نه تنها 
تــداوم یافته، بلکه در ماه های اخیر از مرز ۵۰ 
درصد گذشــته اســت. تورم مــواد خوراکی 
بــه ارقــام وحشــت انگیز بــالای ۸۰ درصد 

رسیده است.
کاهش درآمد واقعی مزد و حقوق بگیران 
بر تقاضای مصرفی اکثر کالاها و خدمات تأثیر 
منفی بر جای گذاشته و بســیاری از بنگاه ها، 
به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط را به مرز 

ورشکســتگی کشــانده یا تعطیل کرده است. 
نتیجه این تحولات کاهش شــدید سطح رفاه 
بخش اعظــم جمعیت کشــور و گســترش 

چشمگیر فقر بوده است.
برای بسیاری از خانوارها تأمین هزینه های 
یــک زندگی معمولی ناممکن شــده اســت. 
خرید یک دســتگاه پراید دســت دوم و تأمین 
هزینه خانــه ای اســتیجاری در محله ای در 
حاشیه شــهرها هر سال دشــوارتر می شود. 
این در حالی اســت که نابرابری تشــدید شده 
و مردمی کــه زیر بــار تورم رنج می کشــند، 
در خیابان هــا و فضای مجازی ماشــین های 
لوکس و زندگی های اشرافی اقلیت برخوردار 
از رانت هــای ویــژه را می بینند و احســاس 
نابرابــری و تبعیض بــر خشــم و نارضایتی 

آنان می افزاید.

کاهش دستمزد واقعی و احساس فقر يادداشت

فعال صلح در خاورمیانه 
نیروانا مهرآیین 

مدرک گواهینامه موقت فارغ التحصیلی  فرزند 
محمد بشماره ملی ۳٥۲۰۳۳۳۱۳۹ صادره از دشتستان متولد 

۱۳٦۰ فارغ التحصیل دانشگاه آزاد واحد دشتستان رشته حقوق 
سال ۱۳۸۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز ، سند کمپانی خودرو پژو پارس تیو فایو رنگ خاکستری متالیک 
به شماره پلاک ۱۶۷ن۵۱ ایران ۱۰ و شماره موتور  ۰۴۷۶۴۷ و شماره 

شاسی ۰۵۶۳۴۰ به نام ۱ دانگ 
به   به کد ملی ۰۰۴۳۹۱۴۱۶۰ و ۵ دانگ 

۰۰۱۳۱۹۵۸۷۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد کدملی
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نمودار ۱ . حداقل مزد واقعی (به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳)
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نمودار ۲. حداقل مزد بر حسب دلار

زهرا کریمی


